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Abstract 

Hoarding (iḥtikār) is a religious prohibition (ḥarām-i sharʿī) according to the majority of jurists. Also, from a legal 

perspective, it is considered as a discretionary offense (jurm-i taʿzīrī), for which punishments such as imprisonment, 

flogging, confiscation of property, and, in certain exceptional circumstances, even execution as corruption on earth (ifsāi 

fī al-arż) have been issued. The ruling and scope of hoarding are some of the disputed issues among jurispudence 

scholars. Prohibition (ḥurmat) and reprehensibility (kirāhat) are two normative characterizations traceable in 

jurisprudential works. With respect to its scope, some jurists have limited unlawful hoarding to certain foodstuffs, 

whereas others have extended it to all types of food and even broader human needs and necessities. The present study 

seeks to reassess the evidences of hoarding from the perspective of criminal justice and to judge the views on this basis. 

The findings indicate that taking into account standards of criminal justice (such as the principle of proportionality 

between crime and punishment) in analyzing the relevant texts strengthens the theory supporting the prohibition of 

hoarding. Regarding its scope, justice functions as a contextual indicator that establishes interpretive approaches that 

treat the narrations of exclusivity as illustrative (tamsīl), governmental (ḥukūmī), or context-specific (khārijiyyah) by 

reinforcing the apparent meaning of general proofs and thereby reinforce the theory of generalization. 
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ای است که با تقویتِ ظهور ادتهٔ عیام، انگیارا تملییل، تری برخوردار باشد  در مورد گسترهٔ احتکار نیز عداتت قرینهاستقامت فزون
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 مقدمه

احتکار از منظر فقهی، امری مرجوح و از نگاه قانونگذار، جرمی تعزیری است  دربارهٔ حک  احتکار دو 
ِِ نظریهٔ حرمت و کراهت در ناار فقها قابل ردیابی است  گرچه حرمت بیشیتری برخیوردار انگاری از شهر

نظر از افیرادی کیه فاقید دیگر، صرفِ اند  ازسویانگاران نیز به تحکی  مبانی خود پرداختهاست، اما کراهت
فعیال حیرام و نامشیرو  مسئوتیت کیفری اند )نظیر صبیّ و مجنون(، کیفرهای تعزیری تنهیا در خصیوص اع

عنوان تعزیری شیرعی و به-عیین مجازاِ برای نن انگاری قانونیِ احتکار و تاجراشدنی است  بنابراین، جرم
تنها در فرض ااباِ نظریهٔ حرمت امکان دارد؛ چراکه در فرض تلبیتِ انگارهٔ کراهت،  -در قاتب احکام اوتیه

عنوان یی  تعزییر شیرعی اوتیی بیا های قانونی برای محتکران، اتبته بهدانستنِ احتکار و تعیین مجازاِجرم
رو خواهد شد  درست اسیت کیه روبه« اتتعزیر تکلّ عمل مُحرّم»بیل تناقض با قاعدهٔ های فقهی از قچاتش

اند و نیز وجه است و برخی مُحرّماِ ازنظر قانون جرم انگاشته نشدهوخاص مننسبت میان جرم و گناه، عام
توان احتکار را انگاری نیز میاساس، حتی در نظریهٔ کراهتبعضی جرای  به حک  اوتی حرام نیستند و براین

گونه که در ادامه خواهد نمد تمرکز جستار حاضر بر تعیین حکی  اوتییهٔ احتکیار و جرم تلقی کرد، اما همان
 کیفر نن در قاتب تعزیراِ شرعی و نه حکومی است  

برانگیز دیگر، دامنه و گسترهٔ احتکار است  برخیی فقهیا بیه تبعییت از رواییاِ نظرییهٔ موضو  اختلاف
داننید امیا اند، بدین معنا که احتکار را در دایرهٔ کالاهای مشخص و معیدودی جیاری میبرگزیده انحصار را

 دهند  گروه دیگری بر نظریهٔ تعمی  اصرار دارند و احتکار را به همهٔ احتیاجاِ انسانی تعمی  می
ا تکیه بر برخیی ساز نظر کند و باین جُستار درصدد است تا از منظری تازه به این دو اختلافِ سرنوشت

اصول عداتتِ کیفری از قبیل اصل تناسب جرم و مجازاِ به بازخوانی ادتهٔ هری  از اقیوال بریردازد  گرچیه 
دربارهٔ حک  و گسترهٔ احتکار تحقیقاِ فاخرِ فراوانی صورِ پذیرفته است؛ اما ننچه این نوشیتار را از سیایر 

کوشد تا با تحام منظر عداتت کیفری است  نگارنده میسازد بازکاوی مبانی احتکار از تحقیقاِ متمایز می
یکی از مقاصد مه  شریعت، یعنی عداتت، ادتهٔ احتکار را ازنظر حک  و گستره مورد بازخوانی انتقادی قرار 

های متعارف فقه امامیه نیز خارج نشده اسیت  اسیتفادهٔ منضیبط و گاه از موازین و چهارچوبدهد اما هیچ
ِِ فقهی، موضوعی تازه و درخیور تممیل اسیت کیه ایین جسیتار بیر  فقیهانه از مقاصد شریعت در استنباطا

تواند در نصیوص و ادتیهٔ خصوص مسئلهٔ احتکار تمرکز کرده و نشان داده است که چگونه تحام عداتت می
 ای و نتایج متفاوتی ایجاد کند  باب احتکار ظهور تازه

شود، تذا تحقیق دربارهٔ این موضو  و بررسی جوانب نن میاحتکار از منظر قانون عنوانی مجرمانه تلقی 
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یابید  بیدین منظیور لازم اسیت ابتیدا بیه از منظر تمایرگذاری بر قوانین، اهمییت و ضیرورتی مضیاعی می
 شناسی احتکار و نیز تبیین برخی اصول عداتت کیفری نظیر قاعدهٔ تناسب جرم و مجازاِ برردازی   مفهوم

 . تعریف احتکار 1

است و « ظل  و بدرفتاری»معنای دهد واژهٔ احتکار در اصل، بههای تغت نشان میوجو در کتابتجس
« طعیام»و نمیدنِ  1شوداستعمال می« حبس، اِمساک و نگهداری چیزی که مردم به نن نیازمندند»سرس در 

نه در اصلِ معنیا صرفاً تملیل به یکی از بارزترین احتیاجاِ انسانی است، وگر 2در کلماِ برخی اهل تغت
خصوصی چنین تضییقی )حبسِ طعام( وجود ندارد و احتکار در ارتکاز تغوی و عرفی، منحصر به اشیای به

 نیست  
سیناد  در دانش فقه تعاریی مختلفی از احتکار ارائه شده اسیت کیه ریشیهٔ ایین اخیتلاف، در مبیانی و اع

نگهداری و حبس مطلقِ طعام و یا اقیلام »ت: شرعی مرتبط با این جرم است  تعریی پرتکرار بدین قرار اس
واضح اسیت کیه فقهیا در « ای که موجب بروز تنگنا و مشقت در زندگی مردم شود گونهخوراکی خاص، به

ای هستند که در روایاِ از نن سخن پیِ ارائهٔ تعرییِ وضعی یا تغوی نیستند، بلکه درصدد بیان موضوِ  نهی
ِِ باب دارد، نه عرف ییا ای خاص از خوردنیبه طعام یا دستهبه میان نمده و تقییدِ احتکار  ها ریشه در روایا

 تغت  
خورد  برخی فقهیای متقیدم در تعریی اصطلاحی احتکار، وفاق واحدی در میان فقیهان به چش  نمی

احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشیمش و رونین اسیت و در نییر ایین »نویسند: در تعریی احتکار می
در  4یکی دیگر از دانشیان فقیه نییز تعرییی مشیابهی را ارائیه کیرده اسیت  3«حتکار وجود ندارد اجناس، ا

مقابل، برخی از دانشیانِ فقه دایرهٔ احتکار را توسعه داده و نن را در هر نو  خیوراکی )مطلیقِ طعیام( جیاری 
های عمومی مانند نیازمندیصراحت احتکار شرعی را به همهٔ عصر نیز بهاتبته برخی فقهای ه  5اند دانسته

 پردازی  تفصیل بدان میکه در ادامه به 6اند    تعمی  دادهخوراک، پوشاک، مسکن و
 

                                                 
  2/92 معجم مقاییس اللغة،فارس، ؛ ابن2/145،المصباح المنیر؛ فیومی، 6/300، تاج العروس  زبیدی، 1
  2/635، الصحاح؛ جوهری، 4/208، لسان العربمنظور،   ابن2
 . 374النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، طوسی،   3
  2/238، السرائرادریس،   ابن4
 ره کرد     اشاو 360 الکافی فی الفقه،؛ ابواتصلاح حلبی، 231، غنیة النزوعزهره، ؛ ابن616، المقنعة توان به شیخ مفید،  از نن جمله می5
 .55 تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، محقق داماد،  6
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 . احتکار از منظر قانون2

احتکار در تلقّی مشهورِ فقیهان، حرامی شرعی و از منظر قانون، جرمیی تعزییری اسیت کیه در قیوانین 
قیانون اساسیی اییران منی   43ظر گرفته شیده اسیت  در اصیل هایی برای مرتکبان نن در نمربوطه مجازاِ

کنیی فقیر و محرومییت و نییز منظور تممین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهعنوان ی  ضابطه، بهاحتکار به
قانون اساسی، که در نن دوتت موظی به بازگردانیدن  49های انسان تحام شده است  در اصل برنوردن نیاز

های ناشیی از احتکیار و قاچیاق و اتمال شده، قانونگذار اروِصاحبان حق یا بیت های نامشرو  بهاروِ
در قیانونِ تعزییراِ حکیومتی اییران، احتکیار بیه  7فروشی را نیز در شمول این اصیل قیرار داده اسیت گران

فروشیی ییا قصید گرانصلاح و امتنا  از عرضیهٔ نن بهصورِ عمده با تشخیص مرج  ذینگهداری کالا به
ازنظر قانونگذار، احتکار در  8ضرار به جامعه پس از اعلام ضرورِ عرضه توسط دوتت تعریی شده است اِ 

  9الارض تلقی شود و به مجازاِ اعدام بینجامد تواند از مصادیق اِفساد فیشرایط خاصی می

 . عدالت کیفری 3

منظور مقابله با جرای  د که بهشوای از اصول، قوانین و فرایندهایی اطلاق میعداتت کیفری به مجموعه
گویی بیه شوند  این نیو  از عیداتت شیامل بررسیی و پاسیخو حفظ نظ  و امنیت جامعه تدوین و اجرا می

دییدگان و حقیوق متهمیان اسیت  جنایی است و در پیِ ایجاد تعادتی میان حقوق بزهرفتارهای جنایی و شبه
ها به جامعه است  ایین رویکیرد جرمان و بازگشت ننازجمله اهداف اصلی عداتت کیفری، اصلاح رفتار م

کیید دارد و معروف است، بر اهمیت ترمی  خساراِ وارده به بزه« عداتت ترمیمی»که به  دییده و جامعیه تم
  10های سازنده و پایدار دست یابد حلدیده و بزهکار و جامعه به راهکوشد از طریق مشارکت فعالانهٔ بزهمی

شییود  معنای تناسییب مییان جییرم و مجیازاِ تعریییی میی، عیداتت کیفییری بیههای حقییوقدر نظرییه
ای تعیین شود که با شدِ و نو  جرم ارتکابی سازگاری داشته باشد  این گونهدیگر، مجازاِ باید بهعبارِبه

عیداتت  11ای عداتت کیفری اسیت شود، از اصول پایهشناخته می« تناسب جرم و مجازاِ»اصل که به نام 

                                                 
( 29/11/1368)مصیوب  فروشی و قاچاقهای ناشی از احتکار و گرانقانون اساسی دربارهٔ اروِ 49  مادهٔ واحدهٔ قانون شمول اجرای قانون نحوهٔ اجرای اصل 7

هیای محتکیران، قیانون اساسیی اروِ 49انید مطیابق قیانون نحیوهٔ اجیرای اصیل قیانون اساسیی موظی 49های مربوط به اجرای اصیل کند که دادگاهبیان می
هایی که برخلاف ضوابط دوتیت جمهیوری اسیلامی اییران در اایر احتکیار و فروشان، قاچاقچیان را بررسی دقیق کرده و نسبت به ضبط و ابت و اخذ اروِگران
 مجازاِ، به نف  دوتت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند عنوان فروشی و قاچاق کسب شده بهگران

  23/12/1367قانون تعزیراِ حکومتی مصوب  4  مادهٔ 8
  19/9/1369گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب قانون قانون مجازاِ اخلال 2  مادهٔ 9

  87، «عداتت ترمیمی، دیدگاه نوین عداتت کیفری»  عباسی، 10
  96، ی حقوق کیفریمفاهیم بنیاد  فلچر، 11
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خیورد  در ایین رویکیرد، عیداتت تری نظیر عداتت اجتمیاعی پیونید میی همچنین به مفاهی  گستردهکیفر
پردازد، بلکه در پیِ کاهش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤار در وقو  تنها به مجازاِ بزهکاران میکیفری نه

شوند که که تلقی میعنوان دو روی ی  ساساس، عداتت اجتماعی و عداتت کیفری بهجرم نیز هست  براین
 12طور کامل محقق شود تواند بهبدون وجود یکی، دیگری نیز نمی
ای اسیت عنوان نظامی پیچیده و چندوجهی نیازمند رویکردهای چندرشتهدر نهایت، عداتت کیفری به

طور مستمر شود  این نظام بهگذاری اجتماعی میشناسی، حقوق بشر و سیاستکه شامل علوم جزایی، جرم
هیای اساسیی افیراد در حال تحول است تا بتواند به نیازهای متغیر جامعه پاسیخ دهید و از حقیوق و نزادی

  13محافظت کند 

 تناسب جرم و مجازات  ۀ. قاعد4

ترین اصولِ عداتت کیفری، اصلِ تناسب جرم و مجازاِ است  برخی اندیشمندان معاصر ازجمله مه 
گیرد؛ مراد از تناسب جیرم تت؛ یعنی اعطای حق به صاحب حق میمعتقدند، تناسب، مفهوم خود را از عدا

  14ها با جرای  است و مجازاِ، وجود نوعی نسبت، سنخیت و شباهت بین مجازاِ
نظر فقهیا و حقوقتناسب جرم و کیفر، به دانیان بیوده عنوان یکی از مصادیق برجستهٔ عداتت همواره مدِّ

عنوان اصیلی های عداتت کیفری شمرده شده اسیت کیه بیهخصهای که این اصل، ازجمله شاگونهاست، به
قدر اهمیت دارد که برخی اندازهٔ حیاِ بشری دارد  رعایت این تناسب ننقانونی و شرعی و عقلی، قدمتی به

اند کیه مقبیول همیهٔ نظیام کیفیری نن را ترجمان عداتت کیفری و از اصول اوتیهٔ عیداتت و انصیاف دانسیته
معنای هماهنگی و توازن میان جرم و مجازاِ ازسوی قانونگذار ه رعایت تناسب، بهشکی نیست ک 15است 

دانشییانِ حقیوق، ناهمسیویی مییان جیرم و  16انجامد و مجریان قانون به تحقق عداتت در نظام کیفری می
 17دانند رعایت تناسب این دو را نقضِ عداتت کیفری و ناسازگار با فلسفهٔ حقوق جزا میمجازاِ و عدم

از سورهٔ نبم  26در نیهٔ  های اسلامی نیز هست تناسب جرم و مجازاِ، ازجمله اصول حاک  بر مجازاِ

                                                 
  28، «عداتت اجتماعی و عداتت کیفری؛ جدایی یا پیوند»زاده، هژبر اتساداتی،   حبیب12
  69، «اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسیضمانت»زراعت،   13
  32، «تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   14
  226، «های توزی  کیفرسیاست جنایی ایران با رویکرد نموزه تناسب جرم و مجازاِ در»  بیگی، یوسی، 15
  136 ،«جایگاه اصل تناسب جرم و مجازاِ در حقوق کیفری ایران و انگلستان»نژاد،   سبزواری16
ناسب جرم و مجازاِ در سیاست جنیایی ت»؛ بیگی، یوسی، 32، ی دینیهاجزا و آموزه در دو رویکرد حقوق زاتمجا نیو مبا اهدافپور تیاتستانی،   ابراهی 17

  232 ،«های توزی  کیفرایران با رویکرد نموزه
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معنای کیفیر متناسیب و موافیق بیا جیرم کیه بیه 18به میان نمده است« جزای وفاق»سخن از مفهومی به نام 
ین معناست کیه جیزا معنای اس  فاعل است و بدعلامه طباطبایی معتقد است واژهٔ وفاق، مصدر به 19است 

شوند مطابق با اعمال و رفتارشان  ایشان احتمال داده است که تفظ وفاق با حفظ معنای مصیدری، داده می
کید و مباتغه و بیانِ موافقت کامل و تامّ میان جرای  و مجازاِبه برخیی  20هیا بیه کیار رفتیه اسیت منظور تم

اند؛ بدین معنا که چون جرم شرک شدِ جرم دانسته را مجازاتی متناسب با« جزای وفاق»مفسران دیگر نیز 
هاست، متناسب بیا نن تعییین شیده اسیت و ترین نو  مجازاِشدیدترین گناهان است، نتش نیز که سخت

جهت جیزای  های اتهی را از ننگیرند  ایشان بر این باور است که مجازاِبنابراین مشرکان در نتش قرار می
   21شود ارِ اعمال مجرمانه و نیز میزان استحقاق بر گنهکاران نازل میاند که به مقدوفاق نامیده

سیازی عیداتت، از مقاصید  از منظر اهداف و فلسفهٔ مجازاِ نیز تردیدی وجود ندارد که تحقق و پییاده
ترین تمایر وضی  و اجیرای قیوانین جزاییی تحقیقِ توان گفت مه ای که میگونهنظام جزایی اسلام است، به

توانند ایین هیدف را تیممین کننید کیه خیود از وصییِ هایی میاست  بدیهی است که تنها مجازاِعداتت 
هیای تیوان از طرییق مجازاِبهره نباشند؛ چراکه منطبق بر اصل سینخیتِ علّیی و معلیوتی نمییعداتت بی

ان برخیی نویسیندگ 22ناعادلانه و ناهمگون و نامتناسب با جرم به عیداتت کیفیری و جزاییی دسیت یافیت 
نظر تام قرار گرفته است و تمامی نیاتی کیه  معاصر بر این باورند که اصل تناسب در حقوق کیفری اسلام مدِّ

 23کنید خواند، در واق  به رعایت اصل تناسب جرم و مجازاِ نیز دعوِ میانسان را به اجرای عدل فرا می

کنندهٔ اهیداف مشخصیی است که تامین ای تعیین شدهگونههای اسلامی بهدیگران بر این باورند که مجازاِ
ِِ ناهمگون و نامتناسب نمی   24ها برساند تواند ما را به اهداف شار  از تشری  مجازاِباشد و مجازا

 احتکار ۀ. اختلافات فقهی در مسئل5

خیورد: یکیی، در حکیِ  گونه که گذشت در احتکار دو اختلاف مه  میان فقیهان بیه چشی  مییهمان
در ابتیدا بیه اختلافیاِ فقهیی دربیارهٔ حکی   25یا حرمت( و دیگری، در گستره و دامنهٔ نن احتکار )کراهت 

                                                 
  26  انبیاء: 18
  26/41، نمونه تفسیر  مکارم شیرازی، 19
  2/170، المیزان  طباطبایی، 20
  10/245 ،مجمع البیانطبرسی،   21
  43 ،«تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   22
  37،«تناسب جرم و مجازاِ براساس نیاِ قصاص»علیان، فاکر میبدی،   23
  211، فلسفهٔ حقوقپژوه، خسروشاهی،   دانش24
 19/154، مرآة العقول  مجلسی، 25
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کنی  و در نهایت، به تحلییل ایین پردازی  و در ادامه نیز افتراق نرا در گسترهٔ احتکار را بررسی میاحتکار می
وفصیلِ ر و حلّ پردازی  که عداتت کیفری چه جایگاهی در اسیتنباط احکیام مربیوط بیه احتکیاموضو  می

 اختلافاِ موجود در نن دارد  
 . حکم احتکار1. 5

توضیحِ اختلاف فقیهان دربارهٔ حک  احتکار را از کلام سیدجواد عاملی، صیاحب مفتیاح اتکرامیی پیی 
بیدان  نهایةة اححکةامگونیه کیه شییخ طوسیی در احتکار اجماعاً مورد نهی شار  است؛ همان»گیری : می

شان )شیخ طوسی(، از نهی، به قرینهٔ ما بعد، اعّ  از کراهت است و مصینی )علامیه تصریح کرده و مراد ای
یحضیره اتفقییه، کتاب مة  ح ، ظاهر مقنع( قائل به حرمت احتکار است که در این نظریه با قواعدحلی در 

، قاصدجامع الم، دروس، تذکره، تحریر، سرائر، استبصارکه به نن نسبت داده شده(، از صدوق )چنان هدایة
 میسیهو  تنقیحگونه که در توافق دارند و اتبته این نظریه )حرمت احتکار( قوی است، همان روضهو مسالک 

نیز قوی معرفی شده است  از قاضی، حلبی )در یکی از دو قول وی( و منتهی نیز قول به حرمت نقیل شیده 
 و مختلة ، ارشةاد ،نافع، شرایع، اسممر، مبسوط، نهایه ،مقنعهاست    وتی قول به کراهت، نظریهٔ برگزیدا 

  26«است  ایضاح
ناپذیر است اتفاق و اجما  بر مرجوحیتِ احتکیار و ها، ننچه خدشهفارغ از صحت و دقت این انتساب

عنوان اوتیی، مکیروه جواهر احتکیار را بیهنیز حضور دو انگارهٔ حرمت و کراهت در میان فقهاست  صاحب
شبه به اص داند  او بر این باور است که تنها درصورِ عروضِ امر ول و قواعدِ مذهب میدانسته و کراهت را اع

در مقابل، محقیق خیویی قیول بیه  27توان قائل به حرمت احتکار شد خارجی، نظیر اضطرار و مانند نن می
 30اتلیه سیسیتانی،نیت 29در مییان معاصیران، امیام خمینیی، 28حرمت را نظریهٔ مشهور فقها دانسته اسیت 

 اند  فتوا به حرمت احتکار داده 31وحید خراسانی اتلهنیت
ِِ باب احتکار نشان میپی ِِ فقیهان و نیز روایا دهد هر دو نظریهٔ حرمیت ییا کراهیت، در جویی کلما

هیا شیود، وگرنیه فرضِ نیاز مردم و در شرایطی است که نگهداری کالا سبب گرفتاری و تنگنا و فشار بیر نن
شود  بنابراین نباید گمان کرد از مردم اساساً موضو  احتکار شرعی محقق نمینیدرصورِ وفور کالا یا عدم

                                                 
  12/352 مفتاح الکرامة،   حسینی عاملی،26
  22/478 جواهر الکلام، جواهر،  صاحب27
  5/493، مبانی تکلمة المنهاج  خویی، 28
  1/501، تحریر الوسیلة   خمینی،29
  2/21، منهاج الصالحی   سیستانی، 30
  3/19 منهاج الصالحی ،  وحید خراسانی، 31
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نیاز( و در مقابل، انگارهٔ حرمیت مخیتصّ بیه شیرایط که فتوا به کراهت احتکار مربوط به زمان وفور )یا عدم
یی اساس، اختلاف فقها در حرمت یا کراهت احتکار را نبایید دعیوابراین 32احتیاج و کمبود و شدِ است 

تفظی تلقی کرد، بلکه محور نزا  در هر دو انگارهٔ حرمت و کراهت را باید موضوِ  واحد دانست کیه همانیا 
 فرضِ کمبود و تنگنا و شدِ بر مردم است  

نکتهٔ مه  دیگر که نباید از نظر دور داشت نن است که محل بحث، عنوان اوتی احتکار است؛ یعنیی در 
یاج به حدِّ اضطرار یا اختلالِ نظام نرسیده باشد؛ چراکه درصیورِ حصیول شرایطی که کمبود و تنگنا و احت

اضطرار و مانند نن، دیگر احتکار موضوعیت نخواهد داشت و ملل هر عمل دیگیری تحیت عنیاوین ایانوی 
ورزد و صراحت بر این تفکیی  اصیرار مییجواهر بهگیرد و تاب  ادتهٔ نن عناوین خواهد بود  صاحبقرار می
رساندن به مسیلمانان ست که موضو  احتکار، نگهداری طعام برای بالارفتن قیمت بدون قصد زیانمعتقد ا

منظور تهدید مصاتح عمومی جامعه یا اضرار بیه قصد ایجاد قحطی یا بهاست، وگرنه حرمت حبس طعام به
 33کار ندارد ای است که ارتباطی با عنوانِ احتسبب عناوین اانویمسلمانان یا مقاصد پلید دیگر، به
گونه که گذشت، فتوای به حرمت احتکار را باید قول مشهور فقیهیان هماناول. ادلهٔ حرمت احتکار: 

دانست که عمده دتیل نن، روایاِ نسبتاً فراوانی است که فصل مشترک نن، نهیی از احتکیار و ممنوعییت نن 
امیام صیادق) ( از مین »گویید: ترین این روایاِ، صحیحهٔ سات  حنّاط اسیت، او مییاست  ازجمله مه 

فروش ، گاهی بازار پررونق و گیاه کسیاد اسیت، در کسیادی بیازار پرسید: شغلت چیست؟ گفت : گندم می
گوینید؟ گفیت : فرمود: در این صورِ مردم دربیارهٔ تیو چیه میی فروش   امام دارم و نمیکالای  را نگه می

اندازهٔ ی  هیزارم ست که گندم بفروشد؟ گفت  من، بهگویند محتکر است  امام پرسید: نیا کس دیگری همی
گفتند، هرگاه حزام میبنفرمود: عیبی ندارد، مردی در قریش بود که به او حکی فروش   امام صادق بازار می

بیر او گذشیت و فرمیود: ای حکیی ر بررهییز از اینکیه  خرید  پیامبرشد او همهٔ نن را میگندم وارد شهر می
 34«احتکار کنی 

خمر و قوّادی قرار گرفته و ای چون شرباحتکار در روایاِ سبب دخول در نتش و در کنار گناهان کبیره
ضیمن  35محتکر مورد تعن شار  و بدتر از سارق معرفی شده است که حتی بوی بهشت بر او حیرام اسیت 

کیه در رواییاِ -وش کالا انگاری احتکار از منظر شار  و جعلِ عقوبت برای نن و اجبار او بر فرننکه، جرم

                                                 
  5/57 دراسات في وحیة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،   منتظری،32
  22/480 جواهر الکلام، جواهر،  صاحب33
  17/428 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،34
  427، 17/424 وسائل الشیعة، تفصیل   حر عاملی،35



 143،  شمارۀ پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /146

 

» انید: بیاره گفتیهدلاتت واضحی بر حرمت این عمیل دارد  برخیی دانشییانِ فقیه دراین -قابل ردیابی است
هایی که مؤید حرمتِ احتکار است، روایاتی است که دالّ بر اتزام محتکر به بی  اسیت، چنیین ازجمله چیز

تزام بر ترکِ مکروه، خلاف ظیاهر و خیلاف قاعیدهٔ اتزامی ظهور در حرمتِ حبس و نگهداری دارد؛ چراکه ا
  36«سلطنت است 

عصر بر این باورند که امکان ندارد عملی که برای جامعه مضر ها، بعضی از فقهای ه بر همهٔ اینافزون
شود )حتی اگر این کمبود و فشار تاحدی شدید نباشد کیه سیبب صیدق و سبب کمبود و فشار بر عموم می

ی نظیر اختلال نظام یا اضطرار شود( مورد رضایت شار  باشد؛ تذا مناسباِ حک  و موضو  اعناوین اانویه
  37اقتضا دارد که نظریهٔ حرمت احتکار را برذیری  

به  38اند،فقیهانی که انگارهٔ کراهتِ احتکار و نه حرمت را برگزیدهدوم. بررسی مبانی کراهت احتکار: 
صیراحت واژهٔ کراهیت ذکیر شیده نن، صحیحهٔ حلبی است کیه در نن بهترین اند که مه دلایلی استناد کرده

بِی»است:  نْ أع کِرُ اتعع جُلِ یحْتع نِ اترَّ تْتُهُ عع مع : سع الع هِ) ( قع بْدِاتلَّ یانع عع یالع نن کع قع تِی ع فع لْ یجُوزُ ذع صُ بِهِ هع بَّ رع امع وع یتع عع طَّ
مْسع بِهِ وع  لاع بع اسع فع ُ  اتنَّ لِیراً یسع امُ کع عع امع وع یتْیرُکع  اتطَّ عع کِرع اتطَّ هُ نن یحْتع هُ یکْرع إِنَّ اسع فع ُ  اتنَّ لِیلًا لاع یسع امُ قع عع انع اتطَّ نن کع

ام   عع هُْ  طع یسع تع اسع تع اطیلاق دارد؛ بیدین « لایسی  اتنیاس»رسد عبارِ یادکردنی است که به نظر می 39؛«اتنَّ
د )اضیطرار، عسیروحرج و اخیتلال نظیام( معنا که شامل کمبودهای معموتی و نیز سختی و تنگناهای شدی

 توان منحصر به حاتت عروض عناوین اانویه دانست شود، بنابراین روایت مزبور را نمیمی
رود، بیرای اابیاِ کراهیت احتکیار بیا ترین دتیل مدعیان به شمار میاستدلال به این روایت، که اصلی

واژهٔ کراهیت بیا اصیطلاح علمیی نن اسیت   روست که همانا خلط میان استعمالِ رواییچاتش جدی روبه
کاررفتیه در نن و هیای بهتوضیح مطلب ننکه، ازجمله نکاِ مه  در استظهار از نصوص دینی، توجه به واژه

کیار رفتیه  هایی بیهتعیین مدتول تغوی و عرفی واژگان است  در مجموعه روایاِ و کتب فقهای متقدم واژه
تیوان عمل در کتب فقهی و اصوتی متمخرند اما بیا دقیت در قیراین مییاست که در ظاهر، مشابه اتفامِ مست
کنی  نیر از معنای مقصیود در زمیان صیدور اسیت؛ واژهٔ ها دریافت میفهمید ننچه که امروز از برخی واژه
 کراهت از این سنخ کلماِ است  

گانهٔ توان در سهرا میتعامل فقیهان با واژهٔ کراهت و مشتقاِ نن سوم. واژهٔ کراهت در روایات فقهی: 
                                                 

  5/189 منهاج الفقاهة،   روحانی،36
  5/89 مبانی فقهی حکومت اسلامی،   منتظری،37
  5/38، قواعد الأحکام  علامه حلی، 38
ر طعام فیراوان و میردم در کند و در انتظار گرانی نن است  نیا این عمل، شایسته و جایز است؟ فرمودند: اگاز نن حضرِ پرسیدم مردی طعام را احتکار می  »39

  5/165، الکافیکلینی، « دهد احتکار نن و مردم را بدون طعام رهاکردن کار زشت و مکروه استاند، مانعی ندارد و اگر ک  است و کفاف مردم را نمیگشایش
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بندی کرد: برخی معتقدند که واژهٔ کراهت در رواییاِ ظهیور در معنیای اصیطلاحی نن دارد )امیر زیر طبقه
مرجوحی که مان  از نقیض نیست(  مطابق نظر شهید اانی معنای حقیقی واژهٔ کره، همان مفهیوم مصیطلح 

جاز و بیه مؤنیهٔ قیراینِ صیارفه کراهت )تنزیه( است و اگر گاهی در معنای تحری  به کار  رفته است از باب مع
 40است 

اند  دانسیته« حرمیت»در روایاِ و نیز کتب فقهای متقدم را « کره»برخی دیگر از دانشیان فقه، مدتول 
معنای اصطلاحی و حرمت و از قبییل مشیترک معنیوی مییته را اع  از کراهت بهاین دسته از فقها، موضو 

معنای تحری  خواهد داشت  به دیگر بیان، در فرض فقیدان مطلق بیان شود، انصراف بهطور دانند که اگر به
شود و تنها باوجود قرینه اسیت قراین خاص، از واژهٔ کراهت، مبغوضیتِ تحریمی؛ یعنی حرمت استفاده می

أنّ »سید: نویباره میتوان از این معنا دست برداشت و نن را حمل بر کراهت کرد  محقق خویی دراینکه می
دستهٔ سوم از فقها بر این باورند که  41«اتتعبیر باتکراهی یدلّ علی عدم اتجواز ما ت  یلبت ما یدل علی خلافه 

واژا کراهت، مشترک معنوی است که مفهومی اع  از کراهت اصطلاحی و حرمت دارد اما تعیین هریی  از 
پذیر اسیت  لازمیهٔ چنیین رویکیردی نن دو معنای حرمت یا کراهت اصطلاحی صرفاً براساس قراین امکان

مطلقِ مبغوضییت »است که در فرضِ فقدان قرینهٔ خاص، واژهٔ کراهت را بایستی بر قدر متیقّن نن، که همان 
 42،ایضاحتوان از فخراتمحققین در ای از این طرز تفکر میاست، حمل کرد  به عنوان نمونه« و مرجوحیت

 برد  نام  44مستندنراقی در  43صاحب حدائق،
بنیدی احکیام در قاتیب احکیام زنِ این سطور معتقد است که گرچه تاریخ دقیق جداسازی و طبقیهقل 

خمسهٔ تکلیفی معیّن نیست، اما شکی نیست که در عصر تشری  نیز ارادهٔ احکام خمسه و تمیایز کراهیت و 
« کره»  کلرِ استعمال حرمت مطرح بوده است، هرچند اتفام دالِّ بر نن با اصطلاح امروزی متفاوِ باشد

ته این واژه، اعی  از معنیای و مشتقاِ نن، در موارد حلیّت یا حرمت قطعی مؤید این نکته است که موضو   
خوبی این حقیقیت را نشیکار جویی موارد استعمال این واژه در کتاب و سنت بهمصطلح امروزی است  پی

 سازد  می
 45تِ قطعی نظیر کفر و فسوق و عصیان استفاده شده اسیت در قرنن کری  از واژهٔ کراهت در موارد حرم

                                                 
  5/102، الروضة البهیة  شهید اانی، 40
  32/113 موسوعة احمام الخویی،   خویی،41
  3/126 یضاح الفوائد،ا   فخراتمحققین،42
  23/88 الحدائق الناضرة،   بحرانی،43
  16/75 مستند الشیعة،   نراقی،44
  7  حجراِ: 45
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« مکیروه»در سورهٔ اسراء پس از ذکر گناهانی نظیر زنا، قتل، اکل مال یتی ، همهٔ ایین میوارد را نیزد خداونید 
در « کیره»کلرِ این موارد در نیاِ و روایاِ تاحدی است که میان  انعقیاد ظهیور میادهٔ  46کند معرفی می

دیگر، ازننجاکیه ایین واژه در کراهیت اصیطلاحی نییز بیه فراوانیی خواهد بود  ازسیویکراهتِ اصطلاحی 
استعمال شده است باید گفت: در فرض فقدان قراین، مدتولِ اطلاقی و ظهور استعماتی نن مجمل اسیت و 
باید به قدر متیقّن )مطلقِ مرجوحیت و منافرِ( اکتفا کرد  شاید به همین دتیل است کیه برخیی معاصیران 

گونه ظهوری در کراهتِ اصطلاحی فقهی ندارد این روایت هیچ»اند: گفته نوشتهدربارهٔ صحیحهٔ حلبی پیش
براسیاس ننچیه  47«نظر نمیود تا بتوان از روایاِ فراوانی که ظهور در حرمت شیدید احتکیار دارنید صیرف

 رسد  ه نظر میتوان ادعا کرد، ااباِ کراهت احتکار براساس روایت حلبی بسیار بعید بگذشت می
ایین تحقییق در پیی جایگیاه عیداتت در نیزا  مییان چهارم. حکم احتکار از منظر عدالت کیفری: 

عنوان یکیی از مقاصید انگاران حک  احتکار است؛ بیدین معنیا کیه نییا عیداتت بیهانگاران و مکروهحرمت
ی از طرفین دعوا تلقی شود ییا تواند تمایری در این اختلاف داشته باشد و مؤید یا دتیلی برای یکشریعت می

 خیر؟ 
رود  اگر تنهیا گذشت که تزوم تناسب میان جرم و مجازاِ یکی از مصادیق عداتت کیفری به شمار می

تر اسیت، زییرا انگاری احتکار به عداتتِ کیفری نزدیی از منظر عداتت به این نزا  بنگری  باید گفت: حرام
عنوان تعزیری شرعی( بسته خواهد شید؛ اری و تعیین مجازاِ )بهانگدر فرض کراهتِ احتکار راه برای جرم

های تعزییر شیرعی تنهیا بیرای اعمیالِ حیرام )نیه نظر از افراد فاقد مسئوتیت کیفری، مجازاِچراکه صرف
تیر از تر و پاییندیگر، ه  در فقه و ه  در قانون، جرایمی به مراتب سب شدنی است  ازسویمکروه( اِعمال

هیا موضیوعاتی کیاملًا انگاری شده و برای نن مجازاِ تعیین شیده اسیت  برخیی از ایین بِیزهماحتکار، جر
تب  رواییاِ بیرای مباشیرِ بیا همسیر در میاه اند که مفاسد محدودی دارند  برای ملال، در فقه بهشخصی

دارو،  وجود، عادلانه نخواهد بود که محتکری کیهبااین 48رمضان مجازاِ شلاق تعزیری تعیین شده است 
ها مردم عرضهٔ نن در بازار و افزایش قیمتنذوقه، وسایل پزشکی، حتی زمین و مسکن را حبس کرده و با عدم

عناوین اوتیهٔ فقهیی مرتکیب فعیل سختی و مشقت در تهیهٔ مایحتاجشان دچار کرده است را نتوان تحترا به
قدر شدید باشد که تا حید مشقت نن حرام و درنتیجه، مستوجب تعزیر شرعی دانست  حتی لازم نیست این

معنای نقض اصل ها بهتوازنی در جرای  و مجازاِاضطرار و اختلال نظام برسد  بدیهی است که چنین عدم

                                                 
  38  اسراء: 46
   5/85 مبانی فقهی حکومت اسلامی،   منتظری،47
  10/56 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،48
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عنوان رسد  به بییان دیگیر، عیداتت بیهعنوان یکی از اصول عداتت کیفری به نظر میتناسب جرم و کیفر به
شود  نگارنده معتقد است تحام عیداتت قرینیهنفرین میایاِ نقشای در تعیین ظهور اتفام برخی روقرینه

ران امر میانِ حمل واژهٔ ای است که نشان می وع ِِ احتکار و در دع بر کراهتِ اصطلاحی یا « کره»دهد در روایا
فرمیان بر این، تر است و این تفظ، ظهور بیشتری در جانب حرمت دارد  علاوهحرمت، کفّهٔ حرمت سنگین

ِِ محتکیران و نییز نهیی و منی  رسیول خیدا قرینیهٔ اشتر مبنیلی) ( در عهدنامهٔ مات امام ع بر تزوم مجازا
  49رود انگاریِ احتکار به شمار میدیگری بر حرمت و تزوم جرم

 . گسترهٔ احتکار2. 5
 یعنی اقلامیی کیه در نن احتکیار شیرعی محقیق-بر حک  تکلیفی، دربارهٔ گستره و دامنهٔ احتکار علاوه

نویسید: میینهایةه نیز اختلاف نسبتاً فاحشیی مییان دانشییانِ فقیه وجیود دارد  شییخ طوسیی در  -شودمی
 50«احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشمش و رونن است و در نیر این اجناس، احتکیار وجیود نیدارد »

امامییه،  از احتکار نهیی شیده اسیت و احتکیار نیزد اصیحاب»گوید: ادریس حلی در فتوایی مشابه میابن
نگهداری و حبس گندم، جو، خرما، کشمش و رونن است و در چیزی نیر از این اجنیاس، احتکیار حیرام 

تحیری  »همیین مسییر را پیمیوده و معتقید اسیت:  52قواعدو تذکره علامه حلی نیز در  51«شود محقق نمی
مه را شیامل نمییوتی همهٔ اطع، خرما و کشمش احتکار مختص به مواد نذایی است که از نن جمله است

و تعداد  54اما شهید اول رونن زیتون و نم  را بر نلاِ اربعه افزوده 53«شود، این را شافعی نیز گفته است 
محمدباقر مجلسی بیر ایین بیاور اسیت کیه مشیهور  55اقلام مشمول احتکار را به هفت عدد رسانده است 

انید، و نن را به موارد دیگیر تعمیی  نیداده فقهای امامیه تنها به حرمت احتکار در موارد منصوص اکتفا کرده
جواهر نیز انحصار احتکار محقق نجفی، صاحب 56اند گرچه برخی نم  و رونن را نیز به این اقلام افزوده

 57را به اقلام مشخص را فتوای مشهور دانسته که بر نن نیز ادعای اجما  شده است 
صیاص دانسیت، زییرا ایشیان حرمیت احتکیار در توان از باورمندان به نظریهٔ اختجواهر را میصاحب

                                                 
  17/427 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،49
  374 ي مجرد الفقه و الفتاوی،النهایة ف   طوسی،50
  2/238 السرائر، ادریس،ابن  51
  2/11، قواعد الأحکام  علامه حلی، 52
   12/167، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 53
  3/180 الدروس الشرعیة،   شهید اول،54
  3/299 الروضة البهیة،  شهید اانی، 55
  19/154 مرآة العقول،  مجلسی، 56
  22/481 الکلام،جواهر  جواهر،صاحب  57
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محقیق  58عنوان حکی  اوتیی اسیت، نیه بیه نیراقلام منصوص را به ملاک ضرورِ و عناوین اانوی دانسته
جواهر با اتغای خصوصیت از طعام و تمس  به ادتهٔ حیرج و ضیرر، حائری نیز در نظریهٔ همسو با صاحب

داند، هرچند معتقید اسیت واژهٔ مانان درخورِ تعمی  میحرمت حبس و نگهداری را به همهٔ ضروریاِ مسل
بدیهی است که معنای چنین استدلاتی نن است که  59معنای مصطلح شرعی بر نن صادق نیست احتکار به

توان ای چون اضطرار، عسروحرج و اختلال نظام میدامنهٔ احتکارِ ممنو  را تنها در فرض بروز عناوین اانویه
ه حک  اوتی و در شرایط عادی، احتکار منحصیر در اقیلام منصیوص اسیت  در مییان گسترش داد، وگرنه ب

ای همسو اگرچه حبس و نگهداری هرننچه مورد نیاز مردم اسیت را عملیی معاصران، امام خمینی در نظریه
انگیز معرفی کرده است، اما احتکار شرعی را تنها در نلاِ اربعه، رونین حییوانی و رونین ناپسند و نفرِ

  60داند تون محقق میزی
در مقابل، برخی فقیهان دایرهٔ احتکار را توسعه داده و نن را در هر نو  خیوراکی )مطلیقِ طعیام( جیاری 

 63کافیو ابواتصلاح حلبی در  62غنیه زهره درابن 61،مقنعهتوان به شیخ مفید در اند که از نن جمله میدانسته
ِِ معاش مردم عصر نیز احو    اشاره کرد  برخی از فقهای ه  تیاط واجب را ترک احتکار در جمی  ضروریا

دیگر مجتهد معاصر، ضابطِ کلی حرمت احتکار را هر چیزی دانسته است کیه میردم را ازنظیر  64اند دانسته
وجود، احتیاط مستحب را ترک احتکار در مطلق احتیاجاِ مسلمانان طعام و نذوقه در تنگنا قرار دهد  بااین

هیای عمیومی ماننید خیوراک، صراحت احتکار شرعی را به همهٔ نیازمنیدیی محققان بهاما برخ 65داندمی
 66اند پوشاک، مسکن و    تعمی  داده

توان ادعا کرد که دربارهٔ گسترهٔ احتکار و دامنهٔ شمول ادتیهٔ کوتاه سخن ننکه، پس از تتب  نرای فقیهان می
اقیلام خیوراکی خیاص ییا مطلیقِ طعیام، فتیوایی  خورد، اگرچه انحصار احتکار بیهنن وفاقی به چش  نمی

 رود  مشهورتر در میان امامیه به شمار می
 

                                                 
  22/483 جواهر الکلام، جواهر،  صاحب58
  5/110، مبانی فقهی حکومت اسلامیمنتظری،   59
  1/502 تحریر الوسیلة،   خمینی،60
  616، المقنعة  مفید، 61
  231 غنیة النزوع، زهره،  ابن62
  360 الکافی فی الفقه،   ابواتصلاح حلبی،63
  2/193 الفتاوی الجدیدة،،   مکارم شیرازی64
  2/22 منهاج الصالحی ،   سیستانی،65
  55 تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام،   محقق داماد،66
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  احتکار ۀ. بررسی ادل6

عمده ادته در بحث احتکار روایاِ است، تذا شایسته است به اختصار این روایاِ را بیازخوانی کنیی   
لاهایی که حبس و نگهیداری نن میورد نهیی رسد اگر تنها بر گسترهٔ احتکار، یعنی دامنهٔ اقلام و کابه نظر می

تیوان مجموعیه قرار گرفته است تمرکز کنی  و سایر اختلافاِ را از صحنهٔ میدیریت ادتیه خیارج کنیی ، می
 گانهٔ زیر جا داد: روایاِ احتکار را در سه

یامْنع »کنید  عبیاراتی نظییر طور مطلق دلاتیت میروایاتی که بر ممنوعیت احتکار به :دستهٔ اول ْ  مِینع فع
یی ع مِنْییهُ  نع ییهِ)ص( مع سُییولع اتلَّ ییإِنَّ رع ییارِ فع ِ  » 67،«الِاحْتِکع یینِ اتْحُکْییرع لْعُییون  » 68،«انْییهع عع کِییرُ مع ییی »وع  69«اتْمُحْتع هع نع

یارِ  مْصع
ع
ِ  فِیی امْ ینِ اتْحُکْیرع ) ( عع مِیرُاتْمُؤْمِنِینع هیایی از عمومیاِ و اطلاقیاِ نهیی و تقبییح و    نمونیه 70«أع

ق، مفید عموم است و باتوجهاحتکارند  در دا بیه اینکیه در ایین نش اصول فقه بیان شده است که حذفِ متعلَّ
توان از نن عمومیتِ گسترهٔ مصیادیق احتکیار را برداشیت دسته از روایت، متعلّقِ احتکار محذوف است، می

تیوان نن را نی ، نمیکرد  بدیهی است که اگر این احادیث را ازنظر مصادیق و گسترهٔ احتکار در مقام بیان ندا
 از ادتهٔ مربوط به گسترهٔ احتکار دانست 

روایاتی که بر ممنوعیتِ احتکار در مطلقِ طعام )هر نو  طعام( دلاتت دارد  نصوصی نظیر دستهٔ دوم: 
اطِئ  » امع إِلاَّ خع عع کِرُ اتطَّ  اند  از این دسته 71«لاع یحْتع

های معیدود( دلاتیت های خاص )برخی خوراکیامروایاتی که بر انحصار احتکار در طعدستهٔ سوم: 
انید  دارد  برخی از این دسته روایاِ با تسان حصر، احتکار شرعی را در اقلام مشخصیی منحصیر سیاخته

مْنِ »عبارتی نظیر  بِیبِ وع اتسَّ مْرِ وع اتزَّ عِیرِ وع اتتَّ یِ وع اتشَّ ُ  إِلاَّ فِی اتْحِنْطع ادییث و مشیابه نن در اح 72«تیسع اتْحُکْرع
 73قابل ردیابی است 

 . مبانی انحصار احتکار در اقلام خاص7

سناد مرتبط با احتکار، مستند فتوای مشهور مبنی بر انحصار احتکار شرعی به پس از اشاره به روایاِ و اع
د اقتضا میاقلام نذایی معدود نشکار می ِِ دالّ بر انحصارِ احتکار در شود  حمل مطلق بر مقیَّ کند تا روایا

                                                 
  377 نهج البلاغة، شریی رضی،  67
  2/36 دعائم الإسلام، حیون،ابن 68
  17/424 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،69
  17/426 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،70
  3/266، کتاب م  ح یحضره الفقیهبابویه،   ابن71
  17/426 تفصیل وسائل الشیعة،   حر عاملی،72
  13/257 مستدرک الوسائل،   نوری،73
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سنادی در نظر گرفته شوند که مطلق احتکار یا احتکار مطلق طعام را ممنو  دانسته د اع اند  بیه اقلام ویژه، مقیِّ
رسد پیمودن چنین طریقی سبب شده است تا مشهور فقهای امامیه ممنوعیتِ احتکار را منحصر بیه نظر می

عصر در توضیح مبنیای ز فقیهان ه بدانند  یکی ا -هایا حداکلر، مطلقِ خوراکی-چند قل  کالای مشخص 
عنه نزد اصحاب ما منحصر است در طعام یا مواد خیوراکی احتکار منهی»فتوای مشهور چنین نوشته است: 

گانه که ذکر نن گذشت و مستند ننان نیز روایاِ مذکوره پس از حمل گانه یا هفتگانه یا ششیا اجناس پنج
  74«مطلقاِ نن بر مقیّداِ است 

 حتکارا ۀتعمیم گستر . مبانی8

گونه که گذشت برخی از فقهای محقق، نظریهٔ انحصار احتکار به اقیلام خیاص ییا حتیی مطلیقِ همان
تابند و معتقدند دامنهٔ احتکار شرعی را باید به همهٔ احتیاجاِ بشیری توسیعه دارد  امیا ها را بر نمیخوراکی

ای است که با صیراحت بیا اسیتفاده از تسیان حیحهچاتشی که در برابر نظریهٔ تعمی  وجود دارد، روایاِ ص
 اند  حصر، اقلام احتکار را به چند کالای خوراکی مشخص محدود کرده

کید بر تعبدی توان میلاک و نبودنِ حک  احتکار بر این باورند که با مراجعه به ادته میبرخی از فقها با تم
گونهاگر طعام به»گونه نمده است: هٔ حلبی اینعلتِ مرجوحیتِ احتکار را کشی کرد  برای ملال، در صحیح

توانند بدان دسترسی داشته باشند اشکاتی در نگهداری نن نیست، وتی اگر مقیدار ای است که همهٔ مردم می
دهد، ناپسند است که طعام احتکار شود و مردم بدون طعام های مردم را نمینن ک  است و کفاف نیازمندی

دهد که هدف شار  تممین نسایش مردم دسته از فقها این روایت و نظایر نن نشان میاز منظر این  75«بمانند 
ِِ ناتیب در هایی که ناتباً بیهو تسهیل دسترسی به مواد نذایی است  از طرفی، خوراکی عنوان نیذا ییا قیو

هیا و زمیان توان برای تمیام جوامی کنند و نمیشود در گذر زمان و مکان کاملًا تغییر میجوام  استفاده می
عنوان طعام مطرح کرد  این محققان براساس این کشیِ مناط و نیز توجه به مناسیباِ مصادیقِ یکسانی را به

چیه در طعیام چیه -طور مطلق ای که از احتکار بهگیرند که بایستی به اطلاق ادتهحک  و موضو  نتیجه می
حتیاجیاِ جامعیهٔ انسیانی، از قبییل پوشیاک، نهی کرده عمل کنی  و دایرهٔ احتکیار را بیه تمیام ا -نیرطعام

  76خوراک، مسکن، دارو و    تعمی  دهی  
نگارنده هرچند با توسعهٔ موارد احتکار به همهٔ احتیاجاِ جامعهٔ بشری موافق است، اما بحث بیر سیر 

                                                 
  5/100 مبانی فقهی حکومت اسلامی، منتظری،  74
  5/165، الکافی  کلینی، 75
  5/102 مبانی فقهی حکومت اسلامی،   منتظری،76
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کید دارند که تنقیح ِِ احکیام مناط و استفاده از ملاکیشیوه و راهکار این تعمی  است  دانشیانِ اصول فقه تم ا
منیاطِ ظنیی، فاقید پیذیر اسیت و تنقیحدر توسعه یا سرایت حک  تنها در فرضِ حصول علی  و قطی  امکان

رو، کشییِ ملاکیاِ و تعمیی  حکی  از طرییق نن همیواره بیا چیاتش حجیت و اشبه به قیاس است  ازاین
 روست  حجیت روبهبودن و عدمظنی

 عدالت منظر از احتکار ۀ. گستر9

تیوان کند که نییا مییانگاری احتکار از منظر قانونی و فقهی، این سؤال به ذهن خطور میجرمبه باتوجه
شخصی که مقداری نم ، کشمش یا رونن زیتون را انبار کرده و مان  عرضهٔ نن در بیازار شیده اسیت ذییل 

تجهییزاِ پزشیکی،  های قانونی را علیه او اِعمال کرد اما کسی که دارو،عناوین مجرمانه قرار داد و مجازاِ
مواد سوختی، پوشاک، نب یا حتی مسکن و زمین را حبس کیرد و از ایین طرییق میردم در تنگنیا و سیختی 

قدر شدید نباشد که به حد ضرورِ و اضطرار ییا اخیتلال نظیام حتی اگر این تنگناها نن-معشیت قرار داده 
 ر مُعاف دانست؟  های مربوط به احتکارا مصداق احتکار ندانست و از مجازاِ -برسد

سیازی انحصار حرمت احتکار به اقلام خاصِّ خوراکی یا حتی به مطلق طعام به این معناست که انبیوه
عنوان تیوان بیهکنید را نمییکنید و در بیازار عرضیه نمییها نپارتمان را به طم  سود بیشتر حبس میکه صد

معنای که در جامعهٔ امروز اساساً طعام به-رونن زیتون را تعزیر کرد اما کسی که مللًا کشمش یا « محتکر»
احتکار کرد، تحت مجیازاِ  -گیرندشود و حداکلر در زمرهٔ تنقلاِ قرار میقوِ ناتب مردم محسوب نمی

کیه -ها تُن برنج، ذرِ، گوشیت ییا سیایر میواد خیوراکی توان حبس صدگیرد؟ چگونه میتعزیری قرار می
تب ، را مصداق احتکار شرعی ندانست و به -یا کشمش و نم  مورد نیاز مردم است مراتب بیش از زیتونبه

عنوان جیرم انگاری و مجازاِ را از سیست  قضایی سلب کرد؟ اما نگهداری نم  در انبیار را بیهامکان جرم
 تعزیری مجازاِ کردر 

خود با محتکیران را واضح است که عداتت جزایی و کیفری و نیز عداتت اقتصادی چنین تبعیضی در بر
گیرد  محمیدجواد مغنییه پذیرد و حتی عرف عوام جامعه چنین سیست  ناعادلانهٔ قضایی را به سُخره مینمی

هیا نفت و برق حرام نیست؟ با اینکه زنیدگی بیدون نن نیا شما اعتقاد دارید که احتکار»گوید: باره میدراین
خواهنید از خودشیان دفیا  کننید، حیلال اسیت و میی محال است و احتکار سلاح و من  نن از افرادی کیه

اشکاتی ندارد؟ بفرمایید احتکار خرما و کشمش امروزه چه ضرری دارد؛ به نظر من استعماگران امروزه اگیر 
دادندر تا زمانی کیه احتکیار فقیط در جا انتشار مینوشتند و در همهدانستند نن را با طلا میفتوای شما را می

کند؟ ازنظر مین، ها را تهدید میو طلای سیاه و سفید مشمول نن نشود، چه چیزی نن خرما و کشمش باشد
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گرچیه عبیاراِ نویسیندهٔ  77«هایی طعنِ دین و شریعتِ سیداتمرسیلین اسیت جمود بر نصّ در چنین چیز
حد اخیتلال در نظیام حییاِ انسیانی مزبور ظهور در مواردی دارد که شدِ تنگناهای حاصل از احتکار به

ده باشد )حک  اانوی(، اما نگارنده بر این باور است که لازم نیست سختی و ضیق یا اختلالِ حاصل از رسی
احتکار در نن حد شدِ یابد که نظام حیاِ انسانی را فلج و مختل سازد یا جامعه را بیه اضیطرار بکشیاند، 

دود و درنتیجه، خروج های فروتر نیز اختصاص ممنوعیت احتکار به اقلام خوراکی محبلکه حتی در شدِ
 رسد سایر اقلام مه  و مؤار زندگی انسان، از دایرهٔ احتکاراِ شرعی ناموجه و نرذیرفتنی به نظر می

گیرد و عمل به رواییاتی کیه بیا تسیان حصیر دالِّ بیر انحصیار اساس، فقیه در ی  چاتش قرار میبراین
کند کیه همیان ناسیازگاری بیا عیداتت رو میبهای رواحتکار در اقلام خاص و معدود است، او را با دشواره

است  این اصطکاک ریشه در تغییراِ طبیعی دارد که در نیازهای جامعهٔ انسانی در گذر زمان و مکان اتفاق 
انگاری نن شود که منحصرساختنِ احتکار به اقلام خاص و سرس جرمها موجب میافتد  تنو  نیازمندیمی

عنوان تعزیر، با عداتت کیفری و حقوقی و نییز عیداتت اقتصیادی در تضیاد و اجرای مجازاِ بر مجرمان به
 قرار گیرد 

کوتاه سخن اینکه، نظریهٔ انحصار احتکار شرعی به اقلام خاص خوراکی یا حتی مطلق طعام، از منظیر 
ای رینهتواند قرسد  ناسازگاری ی  فتوا با عداتت مینمیز به نظر میعداتت عداتت کیفری نامقبول و تبعیض

 باشد بر تزوم بازخوانی ادته 
ک  دو اار مه  در فه  و تفسیر اسنادِ شرعی مرتبط راق  این سطور معتقد است که تحام عداتت، دست

انگیاری رواییاِ ای است که با تقویت ظهور ادتهٔ عام، انگیارهٔ تملییلبا احتکار دارد: اول ننکه عداتت قرینه
تواند قرینهٔ استواری برای حمل برخی احادیث این بیاب، بیر عداتت میبخشد؛ دوم ننکه خاص را قوِّ می

ای کوتاه دربارهٔ اصیول تفظییه حک  حکومی یا بیان قضیهٔ خارجیه باشد  توضیح این دو ادعا نیازمند مقدمه
 است  

 . مقاصد شریعت، قراین ظهورساز10

انید؛ میراد از اصیول تفظییه، گشیوده« اصول تفظییه»دانشیانِ اصول فقه در ناار خود مبحلی را با عنوان 
کید دارنید  78شود قواعدی است که هنگام ش  در مراد گویندهٔ متن به نن رجو  و تردید زائل می اصوتیان تم

که یگانه دتیل بر حجیت و اعتبار اصول تفظیه، بنائاِ عقلایی است؛ به این معنا که شیوهٔ متعیارف عیاقلان 
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به چنین قواعدی در موارد ش  در میراد میتکل  اسیت و ازننجاکیه  در خطاباِ و محاوراِ عرفی، تمس 
برخیی اصیوتیان  79گونه بنائاِ مورد امضیای او نییز اسیت شار  مقدس این روش را رد  نکرده است، این

برخی دیگر نیز تمامی  80معتقدند که تمام اصول تفظیه را باید به اصلی واحد، یعنی اصاتی اتظهور برگرداند 
  81گرداند قرینه بر میا به اصل عدماصول مذکور ر

نظیر حمل مطلق بر مقید ییا حمیل -واضح است که در اصول تفظیه یا هر اصل عرفی و عقلایی دیگر 
ازننجاکه تنها مستند و دتیل این قواعد بنائاِ عقلایی است، باید در اجرا و مجرای ایین  -عام بر خاص و   

های عقلایی در محاوراِ عرفیی نشیانگر ایین واقعییت در روشاصول کاملًا تاب  روش عقلایی بود  تممل 
ای وجود ندارد  به شدهاست که در میان عقلا و در مقام تعیین مراد متکل  هیچ اصل تعبدی و از پیش تعیین

رسد که ننچه در تمامی موارد شیوهٔ عقلاست، عمل براساس اطمینان و قرار و سکونِ نفس است  بیه نظر می
کیدام اصیول تعبیدی نیسیتند، بلکیه تیاب  مییزان شیود، هیچعنوان اصول تفظیه طرح مینچه بهدیگر بیان، ن

 کنند  اطمینان و ظنی هستند که توتید می
کنند که های فقهی نیز چنین است؛ فقها تنها زمانی به عموم یا اطلاق ی  نص شرعی عمل میدر رویه

قرار مناسبی نسبت به عموم )ییا اطیلاق( دسیت یابنید، با تجمی  قراین و تحام تمامی شواهد به اطمینان و 
پذیرند  در واق  باید گفت: اصول وگرنه اگر به هر دتیل چنین اطمینانی حاصل نشود، اطلاق و عموم را نمی

خود اصاتت و استقلال ندارند؛ ننچه ملاک و معیار حقیقی است، حصیول اطمینیان و ظین خودیتفظیه به
کرد که در عرف عقلا تنها ی  اصل وجود دارد که همان پیروی از عل  و اطمینان توان چنین ادعا است  می

 و در مرحلهٔ بعدی، متابعت از ظن است  
ننجا کیه کشیی، فهی ، اسیتخراج، دلاتیت و هیدایت »نویسد: باره میعصر دراینیکی از محققان ه 

نینید و عقیلا چنیین اصیوتی در کدام به کار نمییمطرح است این اصول }اصول تفظیه{ در محاوراِ، هیچ
محاوراِ خود ندارند؛ بنایی که عقلا دارند و شار  مقدس ه  امضا فرموده است، اصل مراجعه به اطمینان 

مراجعیه « خییر اتطُیرُق»عنوان و قرار فهمنده است و اگر حصول اطمینان میسّر نبود، بیه ظین و حیدس بیه
  82«کنند 

تواند قرار و اطمینان توتید کند، توجه به قراین مختلیی و تجمییِ  ننچه برای فقیه یا هر فهمندهٔ متنی می
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شناسی اسیت  اهمییت ظنون متکلر است  به همین دتیل باید گفت که بخش مهمی از فرایند اجتهاد، قرینه
دانسیت؛ « فقییه اعلی »های تعییین و شیناخت توان نن را یکی از سنجهحدی است که میشناخت قراین به

ها، شمن نزول نییاِ و رواییاِ، وضیعیت و تواند از اتفام، کیفیت تحقق سیرهیهی که میتردیدی نیست فق
نِ نص و    قراین مؤاری در استنباط به دست نورد، نسیبت  چگونگی زمان و مکان صدور، وجه و انگیزهٔ مبیِّ

 به فقیهی که فاقد چنین توانایی است اعل  و افقه است 
اند، ازجمله قراینِ تمایرگذار در فه  نصوص شرعی، توجه ریح کردهگونه که برخی محققان نیز تصهمان

به مقاصد شریعت است  توجه به مقاصد شریعت، ظهورسیاز و ظهورشیکن اسیت؛ بیدین معناکیه تحیامِ 
شود که از دتییل بیه ظیاهر شود و باتعکس، گاه موجب مینما میمقاصد گاه مان  فه  عمومیت از ادتهٔ عامّ 

 پردازی   در ادامه، به توضیح این مطلب و تطبیقش بر احتکار می 83ل استفاده شود خاص، عمومیت و شمو
 انگاری. تمثیل1. 10

این  و با گذر از مقدماِ، به بحث اصلی خود؛ یعنی جایگاه عداتت در استنباط احکیام احتکیار بیاز 
اند، اصیول  فقه مطرحعنوان اصولِ تفظیه در دانش اصولِ گونه که گذشت، اصوتی که تحتگردی   همانمی

های عقلاییِ تفسیر متن هسیتند کیه میلاک و منیاطی جیز حصیول قیرار و تعبدی نیستند؛ بلکه همان سیره
اند  عرف عقلا در کشی میراد اطمینان ندارند  حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص نیز از زمرهٔ همین اصول

کند، تنها بدین جهت که خاص ییا مقیید را دارای ی  گوینده، خاص را بر عام یا مقید را بر مطلق مقدم می
یابد که مقصود گوینده، تخصیص ییا تقیییدِ عیام ییا داند و درنتیجه، اطمینان میتری میظهور بیشتر و قوی
 مطلق بوده است  

که به هر دتیلی این ظن حاصل نشود، تخصیص ییا اگر ملاک، حصول ظن و اطمینان باشد، درصورتی
بخش در تفسیر ی  متن نییز تحیام هد گرفت  طریق عقلایی دستیابی به ظنِّ اطمینانتقییدی صورِ نخوا

هاست  حال اگر فرض کنید در مواردی براساس قراینِ خاصی، عام یا مطلق ظهور تمامی قراین و تجمی  نن
که شود، بلکه این عام است تر نسبت به خاص پیدا کرد، طبیعی است که دیگر خاص بر عام مقدم نمیقوی

عنوان دیگیری ملیل بییان شود دتیل خاص، نه عنوان مخصص، بلکه بیهشود و سبب میبر خاص مقدم می
کید و    تحلیل شود    مصداق، تملیل یا تم

ما بر این باوری  که ازجمله قراین مه  در فه  نصوص دینی، تحام مقاصد شریعت اسیت  در مسیئلهٔ 
حتکار به کالاهای خاص و معدودی کیه در رواییاِ از نن ییاد گونه که بیان شد، انحصار ااحتکار نیز همان
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انجامد  این تبعیض خصوصیاً در شده، به نقضِ گستردهٔ عداتت کیفری و تبعیض در برخورد با مجرمان می
گونه است که سیست  قضایی اسلامی را ناعادلانه و حتی نامعقول نزد عیرف عیام و خیاص جوام  کنونی نن

 دهد  جلوه می
شیود تیا ترین مقاصد شیریعت موجیب مییعنوان یکی از مه اساس باید گفت، تحام عداتت بهبراین

تری نسیبت بیه ظهور قوی ، گفته(نصوص دالّ بر حرمت و ممنوعیتِ مطلقِ احتکار )دستهٔ اول روایاِ پیش
ممنوعییتِ  که بر-ادتهٔ خاص پیدا کند؛ این امر بدان معناست که روایاِ خاص )دستهٔ دوم و سوم روایاِ( 

ِِ عام نمی -احتکار در اقلام خوراکی خاص یا حرمت احتکار در هر نو  طعامی دلاتت دارند توانند اطلاقا
عنوان حجت ظهور اقیوی  دارد، همیان اطلاقیاِ و را تخصیص بزنند و بر نن مقدم شوند  درنتیجه، ننچه به

ست و روایاتی که در نن از مطلق طعام ییا قید نهی شده اصورِ مطلق و بیعموماتی که در نن از احتکار به
تیرین های مخصوص نام برده شیده اسیت را صیرفاً بایسیتی از بیاب تملییل و بییانِ مصیادیقی از مه طعام

 احتیاجاِ جامعهٔ مسلمانان در عصر صدور روایت در نظر گرفت  
 انگاری روایاتِ انحصار. خارجی یا حکومی2. 10

ان از قراینِ تفکی  میان قضایای خارجیه از حقیقییه دانسیت  بیه نظیر توتوجه به مقاصد شریعت را می
ای رسد در مسئلهٔ محلِّ بحث نیز اصطکاک روایاِ انحصارِ احتکار به اقلام خاص با اصل عداتت قرینهمی

کند  این برداشت ازسوی برخی فقها تصیریح شیده بودنِ این روایاِ را تقویت میاست که احتمالِ خارجیه
روایاِ دستهٔ دوم }از روایاِ{ بیه نحیو قضییهٔ خارجییه »نویسد: باره مییخ مرتضی حائری درایناست  ش

اگر روایاِ حصری دارند، برای بیان وضعیت خارجی  یا پیامبر هست، نه به نحو قضیهٔ حقیقیه، یعنی امام
 84«شود این چند چیز است اند در خارج الآن ننچه احتکار میاست؛ یعنی گفته

اگر گفته شود با این برداشیت »گرشی همسو، یکی دیگر از فقیهان معاصر نیز چنین نگاشته است: در ن
پس روایاِ حصرکننده را چگونه باید تفسیر کرد؟ در پاسخ باید گفت: در نن چند وجه محتمل اسیت: اول 

صدور خبیر و در نن  اینکه قضیه، قضیهٔ خارجیه باشد نه حقیقیه، بدین بیان که عمدهٔ مایحتاج مردم در زمان
شده اسیت و سیایر ها حبس و نگهداری میخصوص بوده و به همین جهت همینشرایط، همین اجناس به

هیا داده یا مصیرف ننها رنبتی نشان نمیها یا بسیار فراوان بوده که کسی نسبت به احتکار نناجناس و متا 
رسیده ها نمینمده و زیانی به ننمردم به وجود نمی ای برای عمومها گرفتاریقدر ک  بوده که با احتکار نننن

است  به همین جهت رونن زیتون در کلام پیامبر)ص( نمده، وتیی در رواییت منقیول از امیراتمیؤمنین) ( 
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 85«نیامده است 
ِِ گرفتیاری گونه که گذشت، به نظر نگارنده صحت گزارههمان های مذکور متوقی بر نن نیست که شد

 حدّ اضطرار و اختلال نظام حیاِ انسانی برسد احتکار حتما بهو سختی حاصل از 
ِِ حاصره را بهگونه که مشاهده میهمان انید  عنوان قضیهٔ خارجیه تحلییل کیردهشود این دو فقیه، روایا

تیوان رسید میکننید، امیا بیه نظیر مییاگرچه ایشان به مسئلهٔ عداتت و جایگاه نن در این تحلیل اشاره نمی
ای بر انگاری احتکار در اقلام خاص و مغایرِ نن با عداتت کیفری، قرینههای انحصارِ جرمه پیامدبباتوجه

 بودن روایاِ مذکور یافت  خارجیه
ای متفاوِ و در قاتبِ فقهی دیگری نیز ارائه کرد؛ بدین معنا که ناسازگاری گونهتوان بهاین تحلیل را می

ِِ وسییعی کیه در  روایاِ انحصارِ احتکار به اقلام خاص بیا عیداتت کیفیری و اقتصیادی در کنیار تغیییرا
گونیه احادییث کند که اساساً ایناحتیاجاِ جوام  انسانی رخ داده است، ذهن فقیه را به این سو هدایت می

عنوان روایاِ فقهیِ مشتمل بر احکام فرازمانی و فرامکانی تحلیل کرد؛ بلکه نصوص مذکور بایید را نباید به
عنوان ی  قانونگذار، بلکه در قامتِ حاک  و میدیر ن احکامِ حکومی تفسیر شوند که در نن شار  نه بهعنوابه

 جامعهٔ اسلامی حکمی را بیان کرده است  
ِِ حاصره وجیود دارد نییز مؤیید حکومیبر این، تفاوِعلاوه بیودن رواییاِ میذکور هایی که در روایا

ایین  86وجود نیدارد  نمده است اما درحدیث امام علی) ( مبراست؛ ملل اینکه رونن زیتون در روایت پیا
ای بر نن است که حاک  در هر زمان براساس مصاتح روز ننچه را محلِّ ابتلا و احتیاج میردم اختلافاِ قرینه

 عنوان اقلام احتکار شرعی معرفی کرده است  دانسته، بهمی

  گیرینتیجه

حتکار صرفاً از زوایهٔ عداتت کیفری نگاه کنی   ننچه ادعا شیده نن در این نوشتار کوشیدی  تا به مسئلهٔ ا
اسییت کییه فقیییه باییید در تفسیییر نصییوص، مقاصیید شییریعت را تحییام کنیید؛ اییین مقاصیید، ظهورسییاز و 

توانند در کنار سایر قراین از راه تجمیِ  ظنون برای فقیه اطمینان و قرار توتید کننید  بیه اند و میظهورشکننده
عنوان ابزار و قرینه در تفسیر نصوص شرعی بهره جُستی ، نیه اینکیه بیا معییار از عداتت صرفاً بهدیگر بیان، 

 عداتت، دتیل معتبری را کنار نهی  یا صدور روایاتی را تضعیی کنی   
ظاهر تعیارضِ نیرمسیتقر ای که بیهدر واق ، با تحام عداتت، نوعی جمِ  عرفی برقرار کردی  میان ادته
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سبب عداتت اتغای خصوصیت نکردی  و رِ مطلق در اطلاق را تقویت کردی   در این روش، بهداشتند و ظهو
بیودن برخیی ای بر خارجیه ییا حکومیتنقیح مناطی صورِ ندادی ؛ بلکه ظهور دتیل عام را تقویت و قرینه

حتکیار انگیاری، نظرییهٔ حرمیت اانگاری و مکروهنصوص ارائه دادی   نتیجه نن شد که در کشاکش حرمت
ترجیح یابد  دربارهٔ گسترهٔ احتکار حرام نیز نظریهٔ تعمی  احتکار به همهٔ احتیاجاِ جامعهٔ انسانی بر نظرییهٔ 

 اختصاص احتکار به کالاهای معدود برتری یافت 

 منابع
 قرآن کریم

فیی و اررشیاد تهیران: وزار  اتلقا درر الفوائةد فةي الحاشةیة علةی الفرائةد. حسیین بننخونید خراسیانی، محمدکاظ 
 .ق1410ارسلامی  

ق : بوستان کتاب،  های دینی.اهداف و مبانی مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه پور تیاتستانی، حسین ابراهی 
 .1387دفتر تبلیغاِ اسلامی حوزهٔ علمیه  

 .ق1410ق : مؤسسهٔ نشر اسلامی   الفتاوی. السرائر الحاوی لتحریر احمد ادریس، محمدبنابن
 .ق1404ق : مؤسسهٔ نشر اسلامی   م  ح یحضره الفقیه. کتابعلی  بابویه، محمدبنابن
قیی : دار اتمعییارف،  و ذکةةر الحةلال و الحةةرام و القضةایا و الأحکةةام. دعةةائم الإسةلام محمیید بنحییون، نعمانابن
 .ق1385اتبیت) ( رحیاء اتتراث  نل

 .ق1417ق : امام صادق) (   علمي الأصول و الفروع. غنیة النزوع إلی علی بنزهره، حمز ابن
 .ق1404ق : مکتب ارعلام ارسلامی   معجم مقاییس اللغة. فارس فارس، احمدبنابن
 .ق1414سوم، بیروِ: دار اتفکر  چاپ لسان العرب. مکرم منظور، محمدبنابن

 .ق1403مام امیراتمؤمنین علی) ( اتعامی  اصفهان: مکتبی ار الکافی فی الفقه. نج  بنابواتصلاح حلبی، تقی
قی : مؤسسیهٔ تنظیی  و نشیر نایار امیام خمینیی)ره(   وسیلة النجاة مع حواشی احمام الخمینی. اصفهانی، ابواتحسن 

 .ق1422
 .ق1405ق : مؤسسهٔ نشر اسلامی   الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة. احمد بنبحرانی، یوسی

 ،«های توزی  کیفرتناسب جرم و مجازاِ در سیاست جنایی ایران با رویکرد نموزه»طاهر یوسی  بیگی، جمال، امیر
 .248تا225، 1395، 6ش حقوق ملل.

 .ق1410اول، بیروِ: دار اتعل  تلملایین  چاپ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة. حماد بنجوهری، اسماعیل
فصةلنامهٔ ، «عداتت اجتماعی و عیداتت کیفیری؛ جیدایی ییا پیونید» زاده، محمدجعفر، هانیه هژبر اتساداتی حبیب

  54تا25، 1393، 8، ش11  دورهٔ حقوق کیفری
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، قی ، جامعیه مدرسیین فیی حیوره مفتاح الکرامة في شةرح قواعةد العلامةةحسینی عاملی، محمد جواد بن محمد، 
  ق1419اتعلمیه، 

اتبیت) ( رحیاء اتتراث  بیروِ: نل ة إلی تحصیل مسائل الشریعة.تفصیل وسائل الشیع حسن حر عاملی، محمدبن
 .ق1412

 .تاق : دار اتعل   بی تحریر الوسیلة. اتله خمینی، روح
 .ق1422ق : مؤسسهٔ احیاء ناار امام خوئی   مبانی تکملة المنهاج. خویی، ابواتقاس  
 .ق1417ق : انصاریان   .تقریر محمدعلی توحیدیبهمصباح الفقاهة.  خویی، ابواتقاس  
 .ق1418ق : مؤسسهٔ احیاء ناار امام خوئی   موسوعة احمام الخویی. خویی، ابواتقاس  

 .1384ق : مؤسسهٔ نموزشی و پژوهشی امام خمینی   فلسفهٔ حقوق. اتله خسروشاهی پژوه، مصطفی، قدرِدانش
 .ق1429ق : انوار اتهدی   منهاج الفقاهة.روحانی، محمدصادق  

 زبیدی، محمدبنمحمدمرتضی  تاج العروس م  جواهر القاموس  بیروِ: دار اتفکر  1414ق 
، 23، ش12  س، پژوهشةنامهٔ حقةوق کیفةری«ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسةی»زراعت، محداه  

 jol.2021.16356.1909/10.22124  74تا53، 1400
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  1400تاب اتعربي، ، بیروِ، دار اتکالنهایة في مجرد الفقه و الفتاویطوسی، محمد بن حسن، 

، 1382، 9، ش5  دورهٔ فصةلنامهٔ حقةوق کیفةری، «عداتت ترمیمی، دیدگاه نوین عداتت کیفری»عباسی، مصطفی  
  128تا85

  ق1417  علمیی بق   مؤسسی اتنشر ارسلامي، ق ، جماعی اتمدرسین في اتحوز  اتنهایة الأفکاراتدین،  عراقی، ضیاء



  161/یفریعدالت ک کردیاحتکار با رو ۀحکم و گستر یبازخوان ؛و دیگران فرزانه 

 

 .ق1414اتبیت) ( رحیاء اتتراث  ق : نل تذکرة الفقهاء. ی یوسبنعلامه حلی، حسن
 .ق1413ق : مؤسسهٔ نشر اسلامی   قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام. یوسی بنعلامه حلی، حسن
 .ق1413ق : مؤسسهٔ نشر اسلامی   مختل  الشیعة في احکام الشریعة. یوسی بنعلامه حلی، حسن

، 9سمطالعةات تفسةیری.  ،«تناسب جرم و مجیازاِ براسیاس نییاِ قصیاص»ر میبدی  علیان، عیسی، محمد فاک
 .46تا29، 1397، 36ش

 .1395تهران: سازمان انتشاراِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی   فقه و مصلحت. علیدوست، ابواتقاس  
 .ق1387یان  ق : اسماعیل ایضاح الفوائد في شرح اشکاحت القواعد. حسن فخراتمحققین، محمدبن

 .ق1409ق : دار اتهجر    العی . احمد بنفراهیدی، خلیل
  ترجمهٔ سیدمهدی سییدزاده ایانی  مشیهد: دانشیگاه علیوم اسیلامی مفاهیم بنیادی  حقوق کیفریپی  فلچر، جورج

  1384رضوی  
 .ق1414ق : دار اتهجر    المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی. محمد فیومی، احمدبن
 .ق1407تهران: دار اتکتب ارسلامیی   الکافی. یعقوب کلینی، محمدبن

 .ق1415بیروِ: دار اتکتب ارسلامیی   مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول. محمدتقی مجلسی، محمدباقربن
 .ق1408دوم، ق : اسماعیلیان  چاپ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. حسن محقق حلی، جعفربن

 .1362های نو در علوم اسلامی  ق : اندیشه تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام. محقق داماد، مصطفی 
 .1375ق : اسماعیلیان   اصول الفقه. مظفر، محمدرضا 
 .1379ق : انصاریان   فقه الإمام جعفر الصادق. مغنیه، محمدجواد 

 .ق1413جهانی شیخ مفید  ق : کنگرهٔ  المقنعة. محمد مفید، محمدبن
  1385دوم، ق : مدرسهٔ امام علی) (  چاپ الفتاوی الجدیدة. مکارم شیرازی، ناصر 
  1393طاتب) (  ابیبن  ق : مدرسهٔ امام علیتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر  

جیا: کیهیان  یترجمهٔ محمود صیلواتی و ابواتفضیل شیکوری  ب مبانی فقهی حکومت اسلامی. منتظری، حسینعلی 
 ق 1409

قی : اتمرکیز اتعیاتمي تلدراسیاِ الاسیلامیی   دراسات في وحیة الفقیه و فقه الدولةة الإسةلامیة. منتظری، حسینعلی 
 .ق1409

 .ق1415اتبیت) ( رحیاء اتتراث  ق : نل مستند الشیعة فی احکام الشریعة. محمدمهدی نراقی، احمدبن
 .ق1408اتبیت) (  بیروِ: نل سائل و مستنبط المسائل.مستدرک الو محمدتقی بننوری، حسین
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